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 ايمانوئل نس استاد علوم سياسی

  مجله جنوب جھانی : برگردان
  علی مشرف: فرستنده

 ٢٠٢۵ فبروری ٠۵

  مارکسيسم غربی، ضد کمونيسم و امپرياليسم

)٢( 

 

  مارکسيسم غربی، جھان اول و اشرافيت کارگری

 کارگر در ۀوضعيت طبق« انگليسی ۀ با انتشار نسخ١٨٨٧ کارگر ممتاز توسط فردريش انگلس در سال ۀ طبقۀتوسع

  :نويسد انگلس می. مطرح شد» انگلستان

 طور قابل توجھی بھبود يافته است و بھترين مدرک اين امر در اين  به١٨٤٨ سال شک نيست که وضعيت آنھا از«

واقعيت نھفته است که بيش از پانزده سال است که نه تنھا کارفرمايان آنھا با آنھا ھستند، بلکه آنھا با کارفرمايان خود، 

ًاند برای خود موقعيتی نسبتا  نھا موفق شدهآ. دھند  کارگر را تشکيل میۀآنھا اشرافيت طبق. در شرايط بسيار خوبی ھستند

  )١٤- ١٣، ٢٠١٠] ١٨٨٧[انگلس  (».پذيرند  میئیراحت ايجاد کنند و آن را نھا

 ئیدھد و از طريق شناسا ملت به سيستم جھانی گسترش می- نقد لنين در مورد اشرافيت کارگری، کار انگلس را از دولت

ھای بشری در  کشی از توده  در کشورھای امپرياليستی در بھره حياتی بين بورژوازی و اشرافيت کارگریئیھمگرا

 جھان برای ۀھای امپرياليستی عليه بقي لنين احزاب چپ و سوسيال دموکرات را به عنوان ھمکاران در جنگ. حاشيه

ھای  اديه سياسی بورژوازی و رھبران اتحئیبا اين حال، برای لنين، اين ھمگرا. ديد اطمينان از استخراج مداوم سود می

بينی کرد  مانند انگلس، او پيش.  کارگر گسترش نيافتۀھای بزرگتر طبق کارگری در کشورھای امپرياليستی ھسته به توده
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ھای کارگری   کارگر در نھايت برای مخالفت با رھبری فاسد، بوروکراتيک و سرگردان اتحاديهۀتر طبق نئيکه طبقات پا

  )١٩١٦لنين (رگری قيام خواھند کرد  طبقاتی کاۀو ايجاد يک مخالفت آگاھان

با اين حال، برای بيش از يک قرن، اشرافيت کارگری غربی گسترش يافته و بيشتر مستحکم شده است زيرا بخش ممتاز 

حمايت کارگری از جنگ و امپرياليسم . شود مند می شود که از نظر اقتصادی از امپرياليسم بھره  کارگر متوجه میۀطبق

ھای کارگری  ھا و چپ سياسی در غرب نيز گسترش يافت که متوجه شدند اتحاديه ا، سوسيال دموکراتھ به سوسياليست

به عنوان .  از چپ غربی تأثير گذاشتئیھا سپس، اين بر بخش. شوند مند می و احزاب سياسی آنھا نيز از امپرياليسم بھره

خواھند آن را به عنوان يک   را که میئیھا سوسياليستًمثال، حزب کارگر بريتانيا عميقا درگير امپرياليسم بوده است و 

  )١٩٧٥گوپتا (کند   کنند، وحشت زده میئیحزب به اصطلاح کارگری شناسا

 امپرياليستی از فعاليت اقتصادی دورتر باشد، بيشتر دارای ۀکند که ھر چه پرولتاريا در ھست اريک ھابسباوم ادعا می

حساسيت به شوونيسم اجتماعی نسبت به مردم تحت ستم در جھان استعماری مبنای مادی و اقتصادی در حفظ نظام و 

 سازمانی خودخواھانه متوسل ئی کارگر به اقتصادگراۀھای کارگری، طبق در غياب رھبری اصولی اتحاديه. است

  ).١٩٧٠ھابسباوم ( کارگر دارد ۀشود که پيامدھای خطرناکی برای اتحاد جھانی طبق می

 ۀکند، مبتنی بر اين باور است که امپرياليسم، به عنوان نيروی محرک رگر غرب از جنگ حمايت می کاۀاين ادعا که طبق

با اين حال، اين ديدگاه، با ناديده گرفتن ماھيت . کند مين میأھای رفاه اجتماعی در اروپا، منافع اين طبقه را ت ايجاد دولت

 .پردازد له میأسازی مس ورھای در حال توسعه، به سادهاستثماری امپرياليسم، به ويژه استخراج مازاد ارزش از کش

داری، به طور ضمنی استخراج مازاد ارزش از طريق   سرمايهۀکيد بر ماھيت انتزاعی آگاھی در جامعألوکاچ، با ت

 ۀاين ديدگاه، که استثمار را به جای يک رابط. بيند ناپذير می تجارت جھانی را به عنوان يک فرآيند طبيعی و اجتناب

  .کند کشی از کشورھای فقير کمک می دھد، به توجيه امپرياليسم و بھره قدرت، به يک پديده طبيعی تقليل می

کنند تا با بھبود شرايط زندگی در غرب، از جمله افزايش درآمد،  ھای غربی، با پذيرش اين ديدگاه، تلاش می مارکسيست

اين رويکرد، ضمن ناديده گرفتن .  با نابرابری بپردازندبھبود خدمات بھداشتی و گسترش رفاه اجتماعی، به مبارزه

 .کند دار در سطح جھانی کمک می داری و استثمار ادامه ھای ساختاری نابرابری جھانی، به حفظ نظام سرمايه ريشه

 ۀبيند و بر ضرورت مبارز  اصلی تحول اجتماعی میۀدر مقابل، مارکسيسم کلاسيک، کار را به عنوان نيروی محرک

 طبقاتی و اتحاد کارگران در سراسر ۀاين ديدگاه، با تمرکز بر مبارز. کند کيد میأداری و امپرياليسم ت نی عليه سرمايهجھا

خداحافظی با «فيلسوف فرانسوی آندره گورز در کتاب . کند جھان، امکان دگرگونی اساسی نظام جھانی را فراھم می

 که ئیان يک نيروی اجتماعی ارتجاعی و فرسوده تحقير کرد، گو کارگر صنعتی را به عنوۀطبق) ١٩٨٢(»  کارگرۀطبق

 ۀدر پی اين خط، اکثر اما نه ھم.  طبقاتی حاصل خواھد شدۀسوسياليسم از طريق نبود کار و نه از طريق مبارز

  .کشی امپرياليستی از کار در جنوب جھانی را ناديده گرفتند ًھای غربی کاملا بھره مارکسيست

درآمد و ساير مردم تحت  پوست و لاتين تبار، کارگران مھاجر، زنان کم کشی از کارگران سياه  بھرهالبته در غرب نيز

تز اشرافيت کارگری اکثريت غرب را به عنوان ھمدستان آگاه يا ناخودآگاه و ذينفعان در غارت جھان . ستم وجود دارد

  .کند سوم محکوم می

 

  گری یاستعمارگری، امپرياليسم، ھژمونی و چندقطب- نئو

بينی در کشورھای جنوب جھانی حاکم بود که استقلال سياسی  در دوران پس از جنگ جھانی دوم، شور و نشاط و خوش

ھا ترجمه خواھد  ھای اقتصادی به نفع توده ًھای غربی مستقيما به رونق اقتصادی از طريق پيشبرد برنامه از امپرياليست
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اقتصادی - ه پس از آن، شور و شوق پيرامون دستاوردھای اجتماعیاز زمان پيروزی انقلاب روسيه و به ويژ. شد

ھای برجسته در جھان سوم را به مسکو و سپس  شود، ضد امپرياليست  حاصل میئی استعمارزداۀای که در نتيج بالقوه

گرای بورژوازی مورد حمايت غرب برای  احزاب کمونيست به طور نظامی با احزاب ملی.  جذب کرده استبيجينگ

 و وعده دادند که بر اساس مدل موفق شوروی، جوامع قابل پرداختندتھای نوظھور خود به   دولتکنترولو قدرت 

  .ای را تشکيل و ايجاد کنند برابرخواھانه

آميز اما  احزاب مستقل پس از پايان جنگ جھانی دوم در جنوب جھانی به قدرت رسيدند، در اکثر موارد به طور مسالمت

که حاکميت سياسی منجر به  اما انتظار اين. ھای استعماری و امپرياليستی حانه با قدرتاغلب از طريق درگيری مسل

حاکميت اقتصادی شود در کشورھای تازه مستقل محقق نشد زيرا ايالات متحده، ھژمون جھانی، و کشورھای استعماری 

اشکال جديد امپرياليسم ھای استعماری و  سابق اروپا تسلط اقتصادی بر جنوب جھانی را از طريق گسترش سياست

  ).١٩٨١؛ استاورينوس ٢٠١٩پراشاد (اقتصادی حفظ کردند 

. قاطعانه بيان شد) ١٩٦٦(»  امپرياليسمۀآخرين مرحل: استعمارگری-نئو«اين ديدگاه توسط قوام نکرومه در کتاب 

فت که نه تنھا نتوانست ديدند، نکرومه دريا ھا استقلال سياسی را به عنوان پايان امپرياليسم می ھمانطور که غربی

ی شمالی را پايان دھد، بلکه آن امريکاوابستگی سياسی، اقتصادی، فرھنگی و ساير اشکال وابستگی به اروپای غربی و 

گيری استقلال غيرممکن بود،  ھای استعماری بازپس  که برای قدرتئیاز آنجا. بود» ترين مرحله خطرناک «ۀنشان دھند

او اظھار داشت که . کردند رقابت می» از نظر اسمی مستقل شده بودند« که ئیغارت قلمروھاآنھا در ميان يکديگر برای 

به جای استعمار به عنوان ابزار .  جديدی ايجاد نخواھد شدۀممکن است مستعمرات موجود باقی بمانند، اما مستعمر

 است که کشوری که تابع آن است، در استعمارگری اين-ماھيت نئو. استعمارگری داريم-اصلی امپرياليسم، امروزه ما نئو

با اين حال، در واقعيت، سيستم اقتصادی . المللی است ھای ظاھری حاکميت بين تئوری مستقل است و دارای تمام ويژگی

  ).ix، ١٩٦٦نکرومه (شود  و در نتيجه سياست آن از خارج ھدايت می

 کنترولھای تحت  خواھد گرفت، از معادل دولتنکرومه تشخيص داد که دوران پسااستعماری اشکال متنوعی به خود 

 اقتصادی بر مستعمرات سابق از طريق تحميل ارز قدرت استعماری ۀھای نظامی قدرت استعماری سابق تا سلط پادگان

ھنگامی که کشورھای تازه مستقل به . فريقا فرانکوفونا پولی ارز خارجی، ھمانطور که در غرب کنترولسابق و 

ھای قانونی، بوروکراتيک، اقتصادی و  ھای استعماری سابق در درون تداوم افتند، ميراث قدرتاستقلال نسبی دست ي

ھای سياسی استعماری با شرايط مادی واقعی کشورھای مستقل نوپا   موارد، سيستمۀًدر تقريبا ھم. سياسی آشکار بود

فقير کردن کشورھای «مالی را برای يافته قدرت اقتصادی و  اصل ثابت اين بود که کشورھای توسعه. ناسازگار بود

استعمارگری فراتر از قدرت استعماری -اما نکرومه تشخيص داد و مستند کرد که نئو. اند حفظ کرده» يافته کمتر توسعه

يافته واحد به   امپرياليستی را از يک دولت توسعهکنترولزند و  ابد و به تسلط اقتصادی دست میي یگسترش م

استعمارھا به - کشی و غارت نئو کند که قادر به بھره رياليستی و ھژمونيک منتقل میداری امپ کشورھای سرمايه

  ).x-xiii، ١٩٦٦نکروما (توانستند در ھنگام حفظ تسلط استعماری مستقر کنند   ھستند که نمیئیھا روش

ماری و ضد جنگ جھانی دوم، اتحاد جماھير شوروی و سپس چين حمايت اساسی را برای نيروھای ضد استع از پايان

ھای  فريقا، آسيا، کارائيب و فراتر از آن فراھم کردند که منجر به تشکيل دولتاامپرياليستی گاھی متفاوت در 

ھای سوسياليستی که در دوران پس از جنگ به  اما در بسياری از موارد، جنبش. لنينيستی شد-پسااستعماری مارکسيستی

ھای مرگ که توسط ايالات متحده  گرا و جوخه ھای راست ت فوری شورشاستقلال و قدرت سياسی دست يافتند، با مخالف

پس از پايان جنگ . شدند، مواجه شدند مين مالی و حمايت میأو کشورھای اروپای غربی و استعمارگر سفيدپوست ت
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ھای فزاينده برای استقلال سياسی و اقتصادی در جنوب جھانی  جھانی دوم، غرب توجه خود را به سرکوب جنبش

 در باندونگ، اندونزی برای ١٩٥٥ريل پاھای مارکسيستی و سوسياليستی که در  معطوف کرد و با مخالفت با دولت

، جنبش ١٩٦١در سال .  اقتصادی، خودمختاری و پيشبرد صلح جھانی در اوج جنگ سرد ملاقات کردندۀارتقای توسع

ھای غربی، در تلاش برای حفظ يا  قدرت. ل شدبا ھمان اصول راھنما در بلگراد، يوگسلاوی تشکي (NAM) عدم تعھد

ھای سوسياليستی جديد را برانگيختند و  ی لاتين، مخالفت امپرياليستی با دولتامريکافريقا، آسيا و اتحميل تسلط خود در 

ھای معدنکاری و کشاورزی خارجی، با استفاده از اشکال نابرابر  در عين حال تسلط اقتصادی را از طريق شرکت

  . که منابع طبيعی جنوب جھانی را تخليه کرد، حفظ کردندمبادله

 سرنگون شد، ١٩٦٦قوام نکرومه، اولين رئيس جمھور غنا، که در کودتای نظامی حمايت شده توسط بريتانيا در سال 

ھای  تکه کردن دولت  پايه و اساس تداوم امپرياليسم را از طريق تکهئیاستعمارزدا: يک معضل ذاتی را تشخيص داد

 بود اما مارکسيست نبود، به ئیفريقاا نکرومه، که يک پان. ديدی که به استقلال ظاھری دست يافته بودند، ايجاد کردج

ھای جنوب جھانی که توسط حاکمان استعماری خود به استقلال اعطا شده بودند، توسط  دانست که دولت خوبی می

او . اند تکه شده شد، تکه اوم مانند اربابان استعماری سابق آنھا میھای بادوام و مق  که مانع از تبديل آنھا به قدرتئیمرزھا

شود  تکه کردن قلمروھا برقرار می داری امپرياليستی از طريق تقسيم و تکه اظھار داشت که استمرار حکومت سرمايه

  ).xiii، ١٩٦٦نکرومه (

وجود طبقات را تا زمانی که «قوام نکرومه لنينيستی والتر رودنی ادعا کرد که -اما قابل توجه است که نقد مارکسيستی

، که در آن زمان مجبور شد بپذيرد که طبقات »بورژوازی کوچک به عنوان يک طبقه او را سرنگون کرد، انکار کرد

به گفته تمين، رودنی اھميت تاريخی ).  مراجعه کنيد٦٩-٦٨، ھمچنين به ٤٨، ٢٠٢٢رودنی (در واقع وجود دارند 

  :داری آشکار کرد ا را به عنوان تداومی از امپرياليسم سرمايه اقتصادی اروپۀتوسع

 مستقل باشد، در ۀکه يک پديد  اقتصادی اروپا به جای اينۀتمين معتقد است که والتر رودنی نشان داده است که توسع

  .داری است  مستقيم امپرياليسم سرمايهۀواقع ادام

سازی متمرکز  پردازد که بر صنعتی ھبرانی مانند قوام نکرومه میی رئ ھای توسعه در ھمين راستا، رودنی به نقد سياست

. بيند به عنوان جايگزينی برای اين رويکرد می ، آروشا مطرح شدۀکه در اعلاميرا » ئیخوداتکا«رودنی سياست . بودند

ر مالکيت ھای خارجی وابسته نباشد و ب کيد دارد که به کمکأ سوسياليستی مستقل تۀاين سياست بر ايجاد يک جامع

  )٢٤٣، ٢٠٢٣تمين .(جمعی بر ابزار توليد تمرکز کند

بينی تمايل روزافزون کشورھای جھان برای ايجاد يک نظم جھانی چندقطبی، بر اھميت  قوام نکرومه، رھبر غنا، با پيش

ور کيد کرده است که در آن قدرت به جای تمرکز در دست کشورھای غربی، در بين چندين کشأدستيابی به جھانی ت

ھای مستقل،  دھد تا با اتخاذ سياست اين تقسيم قدرت، به کشورھای در حال توسعه اين امکان را می. قدرتمند تقسيم شود

قطبی که پس از انحلال اتحاد جماھير شوروی  سيستم جھانی مبتنی بر قواعد تک. به توسعه و پيشرفت خود دست يابند

ت متحده و متحدان غربی آن بوده است که ھمچنين از سيستم حفظ  ايالاۀ بر آن تسلط يافت، تحت سلط١٩٩١در سال 

 با نظم اقتصادی، سياسی و حقوقی با قابلتدر اين زمينه، امکان . شوند مند می کننده شديدترين شکل بازار آزاد نيز بھره

 قابلت به دنبال  کهئی، کشورھا١٩٩١پس از سال . اشکال جايگزين سازماندھی، به ويژه سوسياليسم، وجود نداشته است

در نتيجه، با چند . با مدل نوليبرال غالب بودند، در معرض خطر انزوای اقتصادی و حذف از اقتصاد جھانی قرار داشتند

برد ناستعمارگری را به -به ھمين دليل، نکرومه نئو. اند استثناء، کشورھای کمی در برابر مدل نوليبرال مقاومت کرده

نامند،  ھا آن را چندمرکزی می صورت فلکی قدرت، يا ھمان چيزی که جھان سومی و جھانی را با چندين  فرا می خواند
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توانند بدون وابستگی به سيستم  فريقا فراخوانی برای چندين قدرت است که میافراخوان برای اتحاد . گيرد در نظر می

ھای جدا  رگی از دولتگسترش بز. اقتصادی منحصر به فرد خود رسيدگی کنند- ھای اجتماعی امپرياليستی، به بحران

 غرب ۀقطبی تحت سلط ھای سوسياليستی خارج از سيستم تک شده در جنوب جھانی، قدرت آنھا را برای تشکيل سيستم

 بدون تحريم، تھديد نظامی و ساير اشکال اجبار از سوی ئیسوسياليسم برای شکوفا). ١٩٦٣نکروما (دھد  افزايش می

  .ھای غالب به مقياس نياز دارد دولت

، امپرياليسم نيز به ١٩٧٠ ۀھای غربی معتقد بودند که با پايان استعمار رسمی در دھ ، اکثر مارکسيست١٩٨٠ ۀا دھت

ھای اجتماعی در اين کشورھا  ھا بر اين باور بودند که با استقلال کشورھای جھان سوم، درگيری آن. پايان رسيده است

  .ر نيازی به تحليل امپرياليسم نيستگيرد و ديگ  تضادھای طبقاتی شکل میۀًعمدتا بر پاي

دھی   ھای استعماری سابق را در شکل با اين حال، اين ديدگاه، اھميت ساختارھای اقتصادی جھانی و نقش مداوم قدرت

ھا نتوانستند تأثيرات پايدار و مخرب امپرياليسم  اين مارکسيست. گرفت به سرنوشت کشورھای در حال توسعه ناديده می

 .وب جھانی را که حتی پس از پايان استعمار ادامه داشت، در نظر بگيرنداقتصادی بر جن

دار به  داری را بدون بازيگران دولتی سرمايه گرايان مارکسيست غربی که شکلی ناملموس از سرمايه خلاف جھانی

 ۀفقر يک پروژدھند که جھانی شدن  دھند، محققان ديگر نشان می عنوان نيروی پيشرو در اقتصاد سياسی اولويت می

 ، بانک جھانی(IMF) المللی پول ھای چند مليتی آنھا مانند صندوق بين ھای امپرياليستی و سازمان ھژمونيک دولت

(WB) و سازمان تجارت جھانی (WTO)  معضل را به عنوان ) ٢٠٠٧(ويجی پراشاد ). ٢٠٠٣چوسودوفسکی (است

سلط ايالات متحده و متحدان غربی آن تشخيص داد که ظھور نوليبراليسم امپرياليستی، فروپاشی جھان سوم و ت

 موجود و ً عميقی از سوسياليسم واقعاتغيير ۀھای بازار را با زور بر جھان سوم تحميل کردند و نشان دھند سياست

 عليه امپرياليسم غربی شروع به ئی، جھان سوم به عنوان نيرو٢٠٠٠ تا ١٩٨٠از سال . مارکسيسم به عنوان عمل بود

وليت رفاه اجتماعی را رھا کردند و نخبگان دولتی تسليم برتری بازار ؤھا به سرعت مس شی کرد زيرا دولتفروپا

 ناپذيری با ھم ئیبرای پراشاد، ظھور نوليبراليسم و سقوط سوسياليسم و فروپاشی جھان سوم به طور جدا. نوليبرال شدند

  .مرتبط ھستند

شده را برای اجبار  متحده با متحدان غربی خود سياستی محاسبه، دولت ايالات )١٩٩٠- ١٩٤٥(در طول جنگ سرد 

با سقوط اتحاد جماھير شوروی و جنگ سرد و . ھای سوسياليستی جھان سوم طراحی کرد اتحاد جماھير شوروی و دولت

شدند که با حفظ قدرت نظامی ايالات متحده دست نخورده، سياستمداران خارجی ايالات متحده به اين باور اشتباه کشيده 

دھی مجدد يک جھان مبتنی بر قواعد نئوليبرال با استفاده از   نشينی کنند، بلکه بايد سياستی را برای شکل ديگر نبايد عقب

داری  دفاع و خزانه. دار فرامليتی امپرياليستی تسريع و پيش ببرند  سرمايهۀقدرت نظامی ايالات متحده به نفع يک طبق

ھای فرامليتی غربی جريان  دند تا اطمينان حاصل کنند که منابع ھمچنان به سمت شرکتايالات متحده با جديت تلاش کر

آن دسته از روشنفکرانی که ھمچنان ). ٢٧٨، ٢٠٠٧پراشاد (ابد ي یر به عنوان ارز اصلی سخت ادامه ملاابد و دي یم

، آرگيری )١٩٧٦( سمير امين –داری در اقتصاد جھانی است  ترين عامل سرمايه بر اين باور بودند که امپرياليسم مھم

ً معمولا از مباحثی که توسط –) ٢٠٠١(و پرابھات پاتنايک ) ١٩٨١] ١٩٧٢([، والتر رودنی )١٩٧٢(امانوئل 

دموکراتيک و رفاه اجتماعی در شمال جھانی -ھای غربی با ھدف حفظ و گسترش دستاوردھای بورژوازی مارکسيست

ھای سوسياليستی گذشته و حال در جنوب جھانی انتقاد  ر نقايص پروژهشدن نوليبرال در حالی که ب در طول جھانی

  .کردند، حذف شدند می

  ادامه دارد


